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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .
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آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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خدمات

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
شماره تماس : 09171000084 نوری

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

کارمند اداری خانم 
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  روبروی هایپر 

مارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند        
 ساعت کار: شیفت صبح  )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

یک شرکت معتبر در کیش جهت تکمیل 
کادر پرسنلی خود به نیروی آشنا به امور 
حسابداری و کامپیوتر با حداقل مدرک 

تحصیلی لیسانس نیازمند می باشد
شماره تماس : 09029147005

07644467012 - 07644467011
ساعت تماس 9/30 الی 18

گروه حوادث- مهرداد وقتی 22ساله 
بــود، به اتهام قتل مردی روانه زندان شــد 
و حالا که 49 بهار از زندگی اش گذشــته 
اســت. طرفدار دو آتشه پرسپولیس است 
و می گوید: در این سال ها تنها دلخوشی ام 
بعد از ملاقات با مادرم، دیدن بازی های تیم 

پرسپولیس است.
در ایــن مــدت تمــام بازی هــای 
پرسپولیس را دیده ام. 90میلیون تومان دیه 
لازم دارد تا بتواند از زندان آزاد شود و حالا 
چشم به کمک خیرین دوخته تا بتواند یک 
بار بالای مزار مادرش گریه کند. در پشــت 
صحنه یک جنایت این هفته به ســراغ این 
قاتل رفتیم و پای صحبت های او نشستیم.

27 ســال پیش مــردی با ضربه های 
چاقو در خانه اش و در تهران کشــته شد. 
تحقیقات پلیس نشــان مــی داد که مقتول 
عاشــق دختری بوده و دختر به او علاقه ای 
نداشته است. دختر جوان به عنوان مظنون 

شناسایی و احضار شد. 
او گفت مقتول عشــق یکطرفه به او 
داشــته و مزاحمش می شده که موضوع را 
به مهرداد که از آشنایان شان بوده گفته و او 
قول داده مرد خواســتگار را تنبیه کند تا از 
مزاحمت هایش دست بردارد. حال احتمال 

می دهد قتل را مهرداد مرتکب شده باشد.

در ادامــه مهرداد بعد از فرار20 روزه 
در یکی از شــهرهای مرزی شــمال غرب 
کشــور بازداشت شــد. او حکم قصاص 

گرفت و 27 سال زیر تیغ بوده است.
90 میلیون تومان دیه برای آزادی

آرام حــرف می زند، با مرگ مادر که 
تنها مونســش در این سال های زندان بود، 
دنیا برســرش آوارشده است. تنها آرزوی 
او آزادی و رفتن برسر مزار مادرش است.

چند سال زندان هستی؟
27 سال قبل زندانی شدم. ابتدا زندان 
قصر بودم، بعد به اوین رفته و چند ســالی 

هست در زندان رجایی شهر هستم.
از ماجرای قتل بگو؟

چند سال قبل از حادثه، همسر مقتول 
فوت شــده بود و با این که از ازدواج اولش 
فرزندانی داشــت، به زور می خواســت با 
دختر یکی از آشنایانم ازدواج کند و مزاحم 
او بود. شــبی که بچه هــای مقتول نبودند، 
وارد خانه شــان شــدم تا با او صحبت کنم 
و بترســانمش امــا با هم درگیر شــدیم و 

ناخواسته او را کشتم.
از روزهای اول زندان بگو؟

اوایل خیلی سخت بود و حالا در این 
27 سال به زندان و زندانیان عادت کرده ام.
خانواده ات را ملاقات می کردی؟

تنها فرزند بودم و فقط مادرم را داشتم 
که یک هفته در میان به دیدنم می آمد. ســه 
بــار در هفته هم تلفنی با او حرف می زدم. 
دلداری ام می  داد که یک روز آزاد می شوم. 
هر بار که به ملاقاتم می آمد، پیرتر می شــد. 
برخی مواقع شارژ ریالی تلفنم تمام می شد 
و مکالمه مان ناتمام می ماند. اگر این اتفاق 
می افتــاد، مادرم تا صبح نمی خوابید و فردا 
صبح به مقابل زندان می آمد تا مطمئن شود 

سالم هستم.
از وقتی بگو که حکم قصاص گرفتی.

لحظه ای که حکم قصاص در زندان 
به دســتت می رسد، ســخت ترین شرایط 
اســت. تا چند ماه حالم بد بود و نگذاشتم 
مــادرم به دیدنم بیاید. بعــد از آن که آمد، 
آن قدر گریه کرد که نمی دانستم با این همه 

شرمندگی چه کنم.

به ورزش علاقه داری؟
بله. عاشــق تیم پرسپولیســم. همه 
بازی هایش را در این ســال ها از تلویزیون 
زندان نگاه کرده ام. یک طرفدار دوآتشــه 
هســتم. بهترین بازی که در خاطرم مانده، 
دربی سال 90 بود که با گل های ایمون زاید 

استقلال را بردیم.
تلخ ترین بازی هــم نیمه نهایی جام 
حذفی بود. بازی بــرده را در وقت اضافه 
باختیــم. البته ما با اختــلاف امتیاز قهرمان 
لیگ برتر شده بودیم و جام حذفی برای مان 
ارزش زیادی نداشــت. جام حذفی بماند 

برای استقلال یا تراکتور.
اهل کتاب خواندن هستی؟

کتاب کم می خوانم اما فیلم جنگی و 
خانوادگی زیاد می بینم.

27 سال چطورگذشت؟

قابل تعریف کردن نیســت. درد یک 
زندانی قصاصی را فقط یک حبس کشیده 
زیر تیغ می داند و بس. روزها دیگر برایت 

تکراری می شود.
شاهد قصاص هم سلولی هایت 

بودی؟
در این 27 سال خیلی از هم سلولی هایم 
قصاص شدند؛ برخی هم توانستند رضایت 
بگیرند و دیه بپردازند و برخی هم مثل من 
هنوز بلاتکلیف این دنیا و آن دنیا هســتند 
چرا که هنوز اولیای دم آنها را نبخشیده اند. 
خــودم پای چوبه دار نرفتم چون اولیای دم 

پیگیر پرونده اجرای حکم نبودند.
اما هر دوشــنبه که فهرســت افراد 
اعدامــی برای رفتن به ســلول انفرادی از 
بلندگوی زندان پخش می شــد، می ترسم 
کــه نکند نام من در میان اعدامی ها باشــد 

و همیشــه کابوس طناب دار و اعدام با من 
است.

بخشــیده  اعدامی ای  وقتــی 
می شود؟

برایش جشــن می گیرند. تا ورودی 
بند بدرقه اش می کننــد و می گویند »بری 

دیگه برنگردی«.
اصطلاح کلاه زنــی در زندان 

چیست؟
به کلاهبرداری تلفنــی در زندان از 
افرادی که بیرون زندان هستند، می گویند. 
به بهانه برنده شــدن افراد در مســابقات 
رادیویی ، تلویزیونی، حج و ... مردم را پای 
دستگاه های خودپرداز کشانده، فریب شان 
داده و موجودی حساب شــان را ســرقت 
می کنند تا بتوانند خرجی خانواده شــان یا 
دیه درخواستی اولیای دم را پرداخت کنند.

تجربه این کار را داشتی؟
خیر. از مال حرام می ترســم، در این 

مدت در زندان تنبیه شدم.
دلت برای چه کسی بیشتر تنگ شده؟

فقط مادرم، 27 سال تلاش کرد برایم 
رضایت بگیرد و آزادم کند، اما نشد و سال 

گذشته فوت کرد.

تنها آرزویت؟
چند نفر از بچه های مقتول رضایت 
دادند و دو نفرشــان ماندنــد و 90 میلیون 
تومان پول دیه می خواهند که من ندارم این 
پول را بدهم. آرزو دارم بخشیده و آزادشوم 
و تا قبل از مرگم یک بارهم شــده سر مزار 

مادرم بروم.

سرنوشت عجیب یک قاتل

گروه حوادث- زن میانســال که 
به اتهام قتل عمد همســرش در شعبه 2 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده 
مدعی است که وی در یک حادثه فوت 

کرده و قتلی در کار نبوده است.
رســیدگی به این پرونده از 3 سال 
پیش با اعلام خبر مرگ مردی میانســال 
در خانه اش در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت و جســد مرد 70 ســاله به سبب 
مشــکوک بــودن مرگش به پزشــکی 

قانونی منتقل شد.
ناهید همســر دوم این مرد که به 
پلیــس خبر داده بــود در اظهاراتش به 

مأموران گفت: چند ساعت پیش من از 
محل کارم به خانه آمدم و متوجه شــدم 
که همسرم هادی زمین خورده و بیهوش 

شده است. 
همــان موقع بــا اورژانس تماس 
گرفتم و تکنیسین های اورژانس پس از 
حضور در خانه و بررسی حال همسرم 
اعلام کردند که او چند ساعت قبل فوت 

کرده است. 
مــن و هادی 25 ســال پیش باهم 
ازدواج کردیــم و زندگــی خوبی هم 
داشــتیم زمان حادثه من در محل کارم 
بــودم و افــراد حاضــر در محل کارم 

می توانند ادعایم را ثابت کنند. شــوهرم 
به دلیل اینکه کم بینا بود احتمالاً به زمین 

خورده و از پله ها پرت شده است.
اما کارشناســان پزشــکی قانونی 
اعــلام کردند مــرگ این مــرد بر اثر 
خونریــزی مغزی ناشــی از ضربه ای 
بوده که به ســرش خورده است.نظریه 
پزشــکی قانونی موجب شد تا فرزندان 
مقتول علیه نامادری شــان شــکایت و 

درخواست قصاص کنند. 
ضمن اینکه مشخص شد فرزندان 
مقتول به علت اختلاف با نامادری شان 
بــه خانــه پدرشــان رفــت و آمد هم 

نمی کردند.
یکی از فرزندان مقتول گفت: پس 
از فــوت مادرم، زنی را برای مراقبت از 
پدرمان استخدام کردیم و چند سال بعد 
متوجه شــدیم که همــان زن با پدرمان 

ازدواج کرده است. 
او از پدرمــان خیلی جوان تر بود 
و بــه دلیل اینکه پدرمــان اموال زیادی 
داشــت با او ازدواج کــرده بود همین 
مســأله هم باعث شد اختلافاتی بین ما 
به وجــود آید و فقط با پدرمان تلفنی در 

ارتباط بودیم.
با شــکایت اولیــای دم ناهید به 

اتهام قتل بازداشــت شد. اما او از همان 
ابتدا منکر قتل شــد و به مأموران گفت: 
فرزندان شــوهرم از من خوش شــان 
نمی آمد به همیــن خاطر اصلًا به خانه 

ما نمی آمدند. 
هــادی هم چند وقتی بود که قصد 
داشــت ملکی را به نام من ســند بزند و 
چنــد ماه قبل دستنوشــته ای به من داد 
که ملک را به من بخشــیده است تا بعد 
از مرگش من بی ســرپناه نباشم.به رغم 
انکارهای متهم کیفرخواســت علیه او 
صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده شد. 

اما متهم تحت محاکمه قرار گرفت 
و از اتهام قتل عمد تبرئه شــد. این رأی 
مــورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت و 
دیوان عالی کشــور نیز اعتراض را وارد 
دانســت و پرونده را برای رســیدگی 
دوبــاره به دادگاه کیفری اســتان تهران 
ارســال کرد و صبح دیــروز پرونده در 
شــعبه 2 مورد رسیدگی قرار گرفت.در 
جلسه رســیدگی به این پرونده یک بار 
دیگر اولیای دم خواستار قصاص متهم 

شدند.
در ادامــه ناهید گفــت: من چون 
بــدون اطــلاع فرزندان شــوهرم با او 

ازدواج کردم، فرزندانش من را دوست 
نداشــتند و بــه خانــه ما رفــت وآمد 
نمی کردند. من شوهرم را نکشتم او این 

اواخر دچار کم بینایی شده بود. 
به همین دلیل هــم از پله ها پرت 

شده است.
در ادامــه وکیل متهم گفت: مرگ 
مقتــول اصلًا به نفع مــوکل من نبوده، 
چراکه قرار بود ملکی چندصد میلیونی 
به نامش شــود و اگر مقتــول زنده بود 
خیلــی زود این ملک به نامش می شــد 
ضمن اینکه پزشــکی قانونی هم اعلام 
کرده نمی تواند تأیید کند ضربه ای به سر 

مقتول وارد شده باشد. 
مدارکی هم داریم که نشان می دهد 
در زمــان مرگ موکل من در خانه نبوده 
اســت. همچنین به محض این که او با 
جسد شوهرش روبه رو شده با اورژانس 
و پلیــس تماس گرفته اســت. بنابراین 
هیــچ دلیلی علیه موکل من وجود ندارد 

و من خواستار برائت او هستم.
با توجه به ادعایی که هر دو طرف 
پرونده مطرح کردنــد قضات، پرونده 
را برای روشن شــدن ماجرا به دادسرا 
برگرداندنــد تا تحقیقات بیشــتری در 

خصوص این پرونده صورت گیرد.

شکایت از نامادری بعد از مرگ مشکوک پدر

گروه حوادث- دنیای شیشــه ای 
مادر با مردی آشــنا کافی بود تا سناریوی 
جنایتی خونیــن کلید بخورد. عامل قتل 
مردی جوان است که می گوید قرار نبود 
چنیــن اقدامی صورت دهــد و جنایت 

کاملا اتفاقی بوده است.
 اواخر تابستان ســال 89 ماموران 
کلانتــری در جریــان خوابیــدن مرد 
مرموزی در صندلــی عقب خودرویش 
قــرار گرفتند و زمانی کــه خود را به آن 
در جنوب پایتخت رســاندند، با صحنه 

عجیبی روبه رو شدند.
 ماموران پلیس هر چه مرد 50 ساله 
را صدا زدند، پاســخی نشنیدند و زمانی 
که در خودرو را باز کردند، دیدند جنایتی 

رخ داده است و این مرد با ضربات چاقو 
از پا درآمده است ، همین کافی بود تا تیم 
ویژه ای از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران برای راز گشــایی این جنایت وارد 

عمل شوند. 
کارآگاهان در گام نخست پی بردند 
قربانی جنایت »علی« نام دارد که به خاطر 
اعتیادش از یک ســال پیش خانه اش را 

ترک کرده و به تنهایی زندگی می کرد. 
ماموران در گام بعدی متوجه شدند 
علی به خاطر اعتیادش با زنی افیونی آشنا 
شده و مدت ها با هم در خانه ای اجاره ای 
در جنوب پایتخت زندگی پنهانی داشته و 
علی برای تامین هزینه اعتیاد و خانه اش با 

خودرویش مسافرکشی می کرد. 

بدین ترتیب ماموران به خانه علی 
رفته و در بررســی ها مشــخص شد که 
»ســیمین« پس از قتل علی فراری شده و 
تغییر مکان داده است و احتمال می رفت 

عامل این جنایت زن افیونی باشد. 
ردزنی هــای پلیــس بــرای به دام 
انداختن سیمین کلید زده شد و ماموران 
با تحت نظــر قــرار دادن محل هایی که 
احتمال تردد این زن وجود داشت موفق 
شــدند وی را 16 آذرماه سال 90 در یکی 
از پارک های جنوب تهران دستگیر کنند. 
ســیمین در همــان بازجویی های 
نخســت ادعا کرد در این جنایت بی گناه 
است و پسرش »سعید« عامل این جنایت 

است. 

بدیــن ترتیب ماموران قبل از اینکه 
ســعید با اطلاع از دســتگیری مادرش 
فراری شــود مخفیگاه وی را تحت نظر 
قرار دادند و آخرین روز آذرماه در اقدامی 
غافلگیرانــه عامل جنایت را دســتگیر 
کردنــد.  ســعید که راهی جــز اعتراف 
نداشــت، در بازجویی های پلیسی پرده 
از راز این جنایت برداشــت و با دستور 

بازپرس پرونده روانه زندان شد. 
ســعید که پس از یک سال دستگیر 
شده بود، در انتظار روز دادگاه بسر می برد 
تا سرنوشت زندگی اش مشخص شود و 
در انتظار رضایــت دادن خانواده قربانی 

جنایت است.
سابقه داری؟

 نــه، تا قبل از این قتل حتی یک بار 
هم به کلانتری نرفته بودم.

از آشنایی مادرت با علی خبر 
داشتی؟ 

بلــه، هر دو شیشــه ای بودند و زن 
و شــوهر بودند، همه هــم از این ماجرا 

باخبر بودند.
از علی کینه به دل داشتی؟

 نه، اصلا قرار نبود من علی را بکشم 
و هنوز نمی دانم چطور این حادثه رخ داد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
 چند روز پیش از این حادثه با پسرم 
در کوچه بودیم که علی و مادرم ســوار 
خودرو با ســرعت از کنار ما گذشتند و 
نزدیک بود برای پسرم دردسر ساز شود، 

به همین خاطر بعد از چند روز وقتی علی 
را دیدم ســوار خودرویش شدم و درباره 
آن روز صحبــت کــردم و به جای اینکه 
عذرخواهی کند، شــروع به ناسزاگویی 
کرد و درگیری ما داخل ماشــین شروع 

شد.
چاقو همراهت بود؟

 نه، علی از داشــبورد خودرویش 
چاقو بیرون کشــید و من در آن درگیری 
موفق شــدم چاقو را از دســتش بیرون 

بکشم و ضربه به بالای سینه اش زدم.
چرا فرار کردی؟

 علــی زنده بود، ولــی من از ترس 
اینکه دستگیر نشوم از خودرو پیاده شدم 
و در خودرویش را باز گذاشــتم که مردم 

با دیدن علی، او را به بیمارستان برسانند.
چه زمانــی متوجه مرگ علی 

شدی؟
 از مادرم شنیدم که علی کشته شده 
و همانجــا بود که مادرم نیز از قاتل بودن 

من باخبر شد.
فکر می کردی دستگیر شوی؟ 
احتمال مــی دادم، ولی جایی برای 
فرار نداشتم، چون بهترین جایی که سراغ 

داشتم در کنار خانواده ام بود.
از خانواده ات خبر داری؟

 بلــه، بعضــی اوقات به ســراغم 
می آیند و دوست دارم پسرم را به مدرسه 
ببرم و از نزدیک شاهد شاد بودنش باشم.
می دانــی چــه سرنوشــتی 

خواهی داشت؟ 
احتمــالا اعدام، ولــی من قصدم 
کشتن نبود و علی هم به خاطر اعتیادش 
یک سال بود که خانواده اش را ترک کرده 
بــود و از آنها می خواهم مرا ببخشــند تا 

پیش خانواده ام بازگردم.
زندان چطور است؟ 

اگر جــای خوبی بود که نمی گفتم 
خسته شدم، منتظرم تا حکمم صادر شود 

و تکلیفم با زندگی ام روشن شود.
حرف آخر؟

 پشــیمانم و قاتل نیستم، برای دفاع 
از خــودم به علی چاقــو زدم وگرنه من 
الان کشــته شــده بودم و می خواهم که 

خانواده اش مرا ببخشند.

سیمین آبرویش را با مرد آشنا باخت

  دربی ســال 90 بهترین خاطره ام در زندان بود این ادعاهای یک قاتل اســت که به عشق دختری مردی را 27 سال پیش کشته است و حالا اگر 
90 میلیون تومان دیه بدهد آزاد می شود و به آرزویش که رفتن سر خاک مادرش است می رسد.
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